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  ويژه نامه   24 
   8 ارديبهشت  1403 
 شماره  16

راهنمای ژانر راهنمای ژانر

برترین 
انیمیشن های 

تاریخ سینما

بیداری رؤیاها   
یا رؤیاهای بیداری

تقریبا 3 دهه ای از زمانی که دیگر فقط بچه ها 
مشتری انیمیشن نیستند می گذرد. در این 
3 دهه، انیمیشــن هایی در جهان ساخته شــده و به نمایش درآمده که 
بزرگسالان را هم با خود همراه ســاخته و انیمیشن را به طیف وسیعی از 
فیلم ها، ســبک ها و تکنیک ها تبدیل کرده است. انیمیشن چنان حیطه 
گسترده و متنوعی شده که بعید است سازندگان، منتقدان و طرفدارانش 
سر تعریف یکسان و واحدی از اینکه انیمیشن چیست به توافق برسند. 

این عدم توافق، با توجه به پیشرفت های تکنولوژیک در فرایند فیلمسازی 
در 2 دهه اخیر، خیلی هم تعجب برانگیز نیست. به سادگی نمی شود گفت 
»آواتار« جیمز کامرون انیمیشن است یا لایو اکشن. خود کامرون که معتقد 
است فیلمش انیمیشن نیست و همه جزئیات فیلم را بازیگران ساخته اند، 
ولی می شود با نظرش موافق نبود. بسته به اینکه در تحلیل و تفسیر سینمای 
دیجیتال به کدام فلسفه و رویکرد متوسل می شوید، تعیین انیمیشن بودن 
یا نبودن فیلم ها هم متفاوت خواهد شــد. با این حال هنوز هم به سادگی 

می شود یک انیمیشن متعارف را از همان نخستین نماهایش شناخت و 
تصمیم گرفت که به تماشایش می ارزد یا نه. انیمیشن جذاب، مخصوصا 
در 2 دهه اخیر، با داستانی گرم و گیرا و شخصیت هایی زنده روی نگاه ما 
به زندگی و آدم ها و رفتار خودمان اثر می گذارد. انگار رنگ ها، اشــکال و 
حتی چهره های انسانی گرافیکی با معصومیت شان همدلی ما را راحت تر 
از فیلم های لایو اکشن تسهیل می کنند. چقدر طول کشید که از پیرمرد 
شجاع و وفادار و بامزه »آپ/ بالا« خوشــتان بیاید و با او همدلی کنید؟ 

نوازنده شکست خورده انیمیشــن »روح« که در زندگی نتوانسته دنبال 
رؤیای نوازندگی اش برود و تازه پس از مرگ در عالم ارواح شجاعت لازم 
را برای تغییر زندگی اش به دست می آورد، چقدر شما را به خطر کردن و 
پی رؤیاهای تان رفتن ترغیب کرده؟ همین اواخر، انیمیشن معمولی »لئو« 
چقدر دیده شد و پیام ساده و عملی اش که ماهی را هروقت از آب بگیری 
تازه است، به دل ها نشست. در راهنمای ژانر این شماره 16 انیمیشن مهم 

تاریخ سینما را که از دیدن شان لذت خواهید برد معرفی کرده ایم.

کارگردان: دیوید  هَند 
بچه گوزنی که مادرش را از دست داده باید به تنهایی 
در جنگل زندگی کند. این داستان دقیقا مناسب سال 
1945بود که جنگ جهانی دوم تمام شد. میلیون ها 
کودک در سراسر قاره سبز و ســایر نقاط دنیا باید 
راه و رسم زندگی را بدون اینکه راهنما و بزرگ تری 
داشته باشند می آموختند و می توانستند گلیم شان 
را از آب بیرون بکشــند. جنگلی که بامبی در آن پا 
می گیرد و تجربه به دســت می آورد، استعاره ای از 
جوامع جنگ زده است که خطر در هر گوشه و کنارش 
کمین کرده و بچه گوزن معصوم و زیبایی مثل بامبی 
برای آموختن راه و رسم زندگی در این محیط نیازمند 

دوستانی زرنگ مثل تامپر خرگوشه است.

شیرشاه مرده؛ زنده باد شیرشــاه. تقریبا می توان 
»شیرشاه« را خلاصه کرد به مرگ شیر پدر و بر جای 
نشستن شیر پســر. ولی همه چیز به همین سادگی 
هم نیست. شیر پسر تا به شیرشــاه بدل شود باید 
سفر دور و درازی را از ســر بگذراند. این انیمیشن 
که چه بســا ادای دین کمپانی دیزنی به دیوید لین 
حماسه ساز بزرگ سینما باشــد، چشم اندازهایی 
باشــکوه و حیواناتی با جاه طلبی ریاست بر سایران 
را در داستانی درگیرکننده به تصویر می کشد. این 
داستانِ گذر از کودکی به بزرگسالی شیربچه ای است 

که می خواهد پنجه جای پنجه پدرش بگذارد. 
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سال

لرس و راب مینکاف  کارگردانان: راجر آ

شیرشاهبامبیبامبی

اینکه یک شخصیت چطور وارد فرهنگ عامه - آن هم 
نه فقط فرهنگ عامه کشور سازنده بلکه فرهنگ عامه 
بسیاری از مردم در سرتاسر جهان - می شود، پاسخش 
شرک است. اگر شما کســی را به شرک تشبیه کنید 
بلافاصله مخاطب شما متوجه می شود که منظور شما 
چیست. شرک و دیگر شــخصیت های این انیمیشن 
دیدنی خیلی زود جای خود را در میان شخصیت های 
ماندگار انیمیشــن باز کردند. بچه ها و بزرگ ترها به 
سرعت عاشق این موجود سبز گنده بداخلاق اما مهربان 
و شجاع شدند و حالا سال هاست که تماشاگر دنباله های 
آن هســتند. حتی اگر دیگر انیمیشنی از شرک تولید 

نشود، شرک همیشه به حیات خود ادامه می دهد.

آمریکا

محصول

2001
سال

کارگردانان:  اندرو آدامسون و ویکی جنسون

شرک

مری و مکس، 2 آدم با دنیایی فاصله میان شان، دوست 
مکاتبه ای هستند. مری که در استرالیا زندگی می کند 
و خانواده ای از هم پاشــیده دارد در هشت سالگی 
از سر اتفاق شــروع به نامه نگاری می کند با مکس 
چهل وچهارساله چاق و مشکل دار در روابط اجتماعی. 
رابطه این دو به تدریج عمیق تر می شــود و مثل هر 
رابطه دوســتانه دیگری به مشکل می خورد. مری و 
مکس مستعدند که به تیره روزی های زندگی با شدت 
و حدت واکنش نشان دهند و همین ویژگی هم هست 
که برای تماشــاگر ملموس شان می کند. انیمیشنی 

ماندگار با تکنیک استاپ موشن.

آمریکا

محصول

2009
سال

کارگردان: آدام اِلیوت

مری و مکس
در مانستروپولیس، هیولاها با ترســاندن بچه ها از 
صدای جیغ آنها انرژی تولیــد می کنند. اما کارخانه 
تولیدکننده جیغ بچه با مشکل تامین انرژی روبه رو 
است، چون کودکان دیگر مثل ســابق نمی ترسند. 
هیولاها از هرگونه تماس با بچه ها مطلقا منع شده اند، 
اما ســالی و مایک، 2 هیولای متخصص ترســاندن 
بچه ها، به خاطر اشتباهی وارد دنیای بچه ها می شوند 
و همه چیز به هم می ریزد. در این بین ســالی و مایک 
کشف می کنند که صدای خنده کودکان انرژی بیشتری 
تولید می کند. کمتر انیمیشــنی به اندازه »شرکت 
هیولاها« در ترغیب آدم ها در مواجهه با ترس هایشان 
که علت و اساس شان را هم نمی دانند موفق بوده است.

آمریکا

محصول

2001
سال

کارگردان: پیتر داکتر

 شرکت هیولاها

انیمیشن استاپ موشــن را اصولا گرم و گیراتر از 
انیمیشن دوبعدی و سه بعدی می دانید یا نه؟ اگر فکر 
می کنید استاپ موشن فضایی صمیمی و دوستانه 
دارد، »کورالاین« حسابی غافلگیرتان می کند. اگر 
فکر می کنید که استاپ موشن اصولا فاقد صمیمیت 
و جذابیت انیمیشن های دوبعدی و سه بعدی است، 
باز هم »کورالاین« شما را متحیر می کند. شاید اگر 
تیتراژ این انیمیشن جذاب را نبینید، حدس بزنید که 
کارگردانش تیم برتون است که البته فانتزی هایش 
تاریک تر و دلهره آورتر شده. »کورالاین« پاسخ به 
پرسشی کنجکاوی برانگیز ولی در عین حال ترسناک 
است که هر آدمی در بچگی با آن مواجه شده: اگر پدر 

و مادر آدم جوری دیگری بودند، چه می شد؟

آمریکا

محصول

2009
سال

کارگردان: هنری سلیک

کورالاینکورالاین

درونمایه جست وجو در اغلب انیمیشن ها قابل تشخیص 
است. انگار از روز اول که قرار بر پا گرفتن صنعت انیمیشن 
بوده، طالع شخصیت های انیمیشن را با جست وجو و سفر 
نوشته اند. 3 مرحله کلی سفر قهرمان که به »جدایی« 
)سفر به دنیای ناشــناخته ها(، »تشرف« )ماجراجویی 
در دنیای ناشناخته ها( و »بازگشت« )برگشت به دنیای 
عادی( قابل تقسیم اســت در این انیمیشن و بسیاری 
انیمیشن های دیگر کاملا رعایت شده. اینجا سفر درونی با 
سفر بیرونی همراستا و همزمان شده و تماشاگر راحت تر 
می تواند تأثیر سفر در پخته شدن خام را دریابد. فیلم 
اکرانی بسیار موفق داشت و این موفقیت با ساخت دنباله 

»در جست وجوی دوری« تداوم یافت.

اگر در انیمیشــن دنبال آواز و حــرکات موزون و 
دیالوگ های بامزه هســتید، این انیمیشن به هیچ 
وجه مناسب شما نیســت. این انیمیشن بی کلام 
است و صدای طبیعت و موســیقی گوش نواز راوی 
آن. مردی که با جریان آب بــه جزیره ای متروک و 
دورافتاده آورده شده، تصمیم می گیرد با قایقی از 
جزیره بگریزد، اما لاک پشــت قرمز عظیم الجثه ای 
بزرگ ترین مانع بر ســر راه او برای رهایی اســت. 
مرد برای بازگشــت به اجتماع و خلاصی از طبیعت 
هرچه در تــوان دارد رو می کند، اما خلاصی واقعی 
او در صلحی اســت که با طبیعت نصیبش می شود. 
»لاک پشت قرمز« تماشاگرش را به فکر می اندازد که 

زندگی در طبیعت چه بهایی دارد؟
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2003
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2016
سال

کارگردانان: 
نکریچ اندرو استنتون ، لی آ

کارگردان:  مایکل دودوک دی ویت

در جست وجوی  نمو

ک پشت   لا
قرمز

این داستان اسطوره ای همان قدر که به دختران جوان 
می قبولاند فقط کافی است صبور و خوش قلب باشند 
تا بخت در خانه شان را بزند و به خوشبختی برسند، به 
زعم فمینیســت ها، مروج اعتقادات ناروایی است که 
باور دختران جوان را به توانایی های خودشان تضعیف 
می کند. با ایــن همه، در این انیمیشــن والت دیزنی، 
ســیندرلا مظهر همه خوبی هایی است که یک دختر 
جوان آرزویشان را در سر می پروراند. نامادری بدجنس 
سیندرلا هم تجسمی از همه نیروهای شر و شومی است 
که نمی خواهد زیبایی، دانایی و کاردانی ســیندرلا را 
باور کند و فقط به حمایــت از دختران نالایق خودش 

می اندیشد که استعدادشان در کرنش کردن است.

وقتی نخستین قسمت »داستان اسباب بازی« در سال 
1995اکران شــد، رســانه ها آن را به عنوان نخستین 
انیمیشــن تمام کامپیوتری تاریــخ معرفی می کردند 
که بدون دخالت دستان پرمهارت اســتادان انیماتور 
قدیمی تولید شده اســت. در آن دوران هنوز خبری از 
فناوری های پیشــرفته امروزی نبود و انیمیشن های 
دوبعُدی، مثل »دیو و دلبر« )1991(، »علاءالدین« )1992( 
و »شیرشاه« )1994( با داستان های جذاب و شخصیت های 
دوست داشتنی شان، به فانتزی هایی جان می دادند که 
هم هوش از ســر کودکان می برد و هم بزرگسالان را به 
تحسین وامی داشت. اما داســتان اسباب بازی انقلابی 
در صنعت انیمیشن به وجود آورد که یکی از مهم ترین 

دستاوردهایش گسترش مرزهای خیال پردازی بود.

30 سال پس از جنگ جهانی سوم، توکیو به شهری 
بسیار بزرگ و صنعتی تبدیل شــده که گروه های 
خلافکار شــب و روز در آن با هم می جنگند. علت 
وقوع جنگ جهانی ســوم کودکی به نام آکیرا بوده 
که توانایی های خاصی داشته. یکی از اعضای ضعیف 
گروه های خلافکار که صاحب قدرتی عجیب شده، 
آکیرا را پیدا می کند، ولی آکیرا چیزی نیســت که 
او فکرش را می  کرده. اتوموتــو گفته منبع الهامش 
دهــه 1970توکیو بوده که تظاهرات دانشــجویی، 
موتورســواران، جنبش های سیاسی، گنگستران و 
جوانان بی خانمان در آن وجود داشتند. کیفیت بالای 
گرافیکی این انیمیشن یکی از دلایل موفقیت آن بود.

بی شک هایائو میازاکی بزرگ ترین کارگردان انیمیشن 
ژاپن در تاریخ سینماســت و نامش هم ردیف کسانی 
چون والت دیزنی و جان لسَِتر قرار دارد. روی هر کدام از 
انیمه های میازاکی که دست بگذارید جایی در فهرست 
بهترین انیمیشن های تاریخ سینما دارد. از کیفیت بصری 
غنی و خیال انگیز آثارش بگیرید تا سبک روایی، موسیقی 
و هر عاملی که می تواند به جذابیت یک انیمیشن کمک 
کند، در کارهای او به حد اعلا رسیده است. »شهر اشباح« 
مشهورترین اثر میازاکی درباره دختری 10ساله است که 
تلاش دارد پدر و مادرش را که به خوک تبدیل شده اند 
نجات دهد. اگر این قصه یک خطی برایتان عجیب است، 

خود انیمیشن هوش از سرتان می برد.
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کارگردانان: کلاید جرونیمی، 
همیلتون لاسک و ویلفرد جکسون

کارگردان: جان لستر 

کارگردان: کاتسوهیرو اوتومو

کارگردان:   هایائو میازاکی

داستانداستانسیندرلاسیندرلا
 اسباب بازی اسباب بازی

انیمیشنی سوررئال که دیدنش تجربه ای منحصربه فرد 
است و البته اگر اهل تجربه چیزهای نامتعارف نباشید، 
شاید چندان به مذاق تان خوش نیاید. جز رنه لالوکس، 
دیگر آدم مهم و مؤثر »ســیاره شگفت انگیز« هنرمند 
کارتونیست رولان توپور بود که در نوشتن فیلمنامه و 
طراحی تولید این انیمیشــن هم نقش داشت. »سیاره 
شگفت انگیز« داستان 2 نژاد Oms و Draags است که 
در ســیاره Ygam زندگی می کنند. Omsها از نظر جثه 
اندازه انسان و تحت ظلم و ستم Draagsهای غول پیکر و 
آبی رنگ هستند که با مداخله یک دختر Draags تغییری 
در این وضع رخ می دهد؛ تصاویر این انیمیشن جادویی 

به نقاشی های سوررئالیستی شباهت دارد.

بگذارید اهمیت این انیمه جــذاب را با این ماجرا 
شرح دهم: دارن آرونوفســکی، کارگردان مشهور 
آمریکایی، بابت بازسازی نعل به نعل صحنه وان حمام 
این انیمیشــن در فیلم »مرثیه ای بر یک رؤیا« 59 
هزار دلار به ساتوشی کن پرداخت کرد. بعدها دوباره 
آرونوفسکی در فیلم »قوی سیاه« تکه هایی از این 
انیمیشن را بازآفرینی کرد. همین که کارگردانی خلاق 
مثل آرونوفسکی اینچنین تحت تأثیر این انیمیشن 
است، نشان می دهد با چه اثری مواجهیم. رازآمیز، 
مهیج، پرتعلیق و در مرز خیال و واقعیت؛ دختر جوانی 
از دنیای خوانندگی وارد دنیای بازیگری می شود، اما 

یکی از هوادارانش از این تصمیم او راضی نیست.

فرانسه

محصول

ژاپن

محصول

1973
سال

1997
سال

کارگردان: رنه لالوکس

کارگردان:  ساتوشی کن

سیاره شگفت انگیز

آبی تمام عیار

حتی اگر فرنچایز »عصر یخبندان« را هم ندیده باشید، 
احتمالا آن سنجابی را که با چنگ و دندان برای حفظ دانه 
بلوطش خودش را به آب وآتش می زند و بلاهای زیادی 
ســر خودش و دنیای اطرافش می آورد دیده اید. یکی 
دیگر از انیمیشن های ماندگار سال های آغازین هزاره 
سوم میلادی که تا همین امروز خاطره خوش آن در ذهن 
تماشاگرانش باقی مانده، »عصر یخبندان« است؛ داستانی 
درباره دوستی، مدارا، پذیرش تفاوت ها و در عین حال 
احترام به محیط زیست با شخصیت های دوست داشتنی ای 
مثل مندی و سید که زوج ناجور اما جدانشدنی ای هستند. 
درامی جاده ای و اکشــن و ماجراجویی که شوخی های 

بامزه اش به حفظ قوام و انسجامش کمک زیادی کرده.

مردی میانسال به نام مایکل که متخصص خدمات مشتریان 
است برای سخنرانی در کنفرانســی وارد هتل فرگولی 
می شــود. هتل فرگولی در ظاهر هیچ شــباهتی به هتل 
اوِرلوک فیلم »درخشش« )1980( استنلی کوبریک ندارد 
که ســاکنانش را به انزوا می کشاند، روح شان را با سیاهی 
تغذیه  می کند و دست آخر باعث جنون شان می شود. در 
واقع فرگولی برای مایکل به مراتب بدتر از اورلوک است. در 
این هتل است که مایکل با خودش و زندگی پوچ و بی روحش 
مواجه می شود. این انیمیشن که با تکنیک استاپ موشن 
ساخته شده همان روح فیلمنامه مشهور »درخشش ابدی 
یک ذهن پاک« را دارد؛ غمگین و دریغ خوار که با سردی 
رئالیستی اش برگشــت ناپذیر بودن زندگی را توی گوش 

مخاطب می زند و خوشبختانه پایانی نسبتا خوش دارد.

آمریکا

محصول

آمریکا

محصول

2002
سال
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سال

کارگردان: کریس وجکارگردان: کریس وج

عصر یخبندان

کیرا  کیرا آ آ

شهر 
اشباح

انومالیزا

کارگردانان: چارلی کافمن و دوک جانسون

ندا زندی


